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(          40لسه ج  23/8/90     ) د        
                                           

  
 مـا قائـل   بحثمان در صحت و عدم صحت معاطات بـود ، أكثـر علمـاي     

ت كافي نيست و بايد در بيع إنشاء به لفظ صورت بگيـرد             بودند كه معاطا  
 كافي   اين است كه معاطات    علامه در تذكره فرموده الأشهر بين علمائنا        ،  
  44مسئله    83 ص   5چنين علامه در مختلف الشيعه جلد     ي باشد و هم   نم

لابد في عقد البيع من الإيجاب و القبول  :مسئلة «  :از كتاب البيع فرموده   
عـدم   قـول  ،» ، ولاتكفي المعاطاة في العقد ، ذهـب إليـه أكثـر علمائنـا        

بين علماي ما مـشهور بـوده تـا زمـان محقـق كركـي و         صحت معاطات   
 اين مسئله تحـولي ايجـاد كردنـد و فرمودنـد كـه              مقدس اردبيلي كه در   

معاطات نيز جاي ايجاب و قبول را مي گيرد ، علي أي حالٍ ما نيز قائل                
آية الحـل   شديم كه معاطات صحيح مي باشد و براي صحتش به سيره و             

  . آية الوفاء استدلال كرديمو 
ي كساني كه قائل به عدم صحت معاطات شده اند به اخبار  عرض كرديم     

بـراي عـدم     »إنما يحلِّل الكلام و يحرِّم الكـلام        «  :كه در آنها گفته شده      
صحت معاطات استدلال كرده اند و گفته اند تا كلام و إنشاء لفظي نباشد              

از ابـواب    8 نمي گيـرد ، ايـن اخبـار در بـاب             ت و حرمت صورت   حلي 
  .عقود ذكر شده اند الأحكام 

 خبر وجود دارد و تمـام آنهـا         14 د از ابواب أحكام العقو    8  در اين باب  
 و مشتري مـي آيـد و      د  ي جنسي را ندار   شما موردي هستند كه  مربوط به   

 از كس ديگـري      و بعد شما مي رويد   مطالبه مي كند    آن جنس را از شما      
 فروشـيد خـوب ايـن       آن جنس را مي خريد و به اين شخص اولي مـي           

كه چنين معامله   فرموده اند   ) ع( خبر ائمه  14 ؟ در اين  معامله چطور است  
اي اشكالي ندارد البته به شرطي كه با شخص اول مقابله و گفتگـو كـرده         

 جـايز     مـاليس عنـدك     بيع  زيرا     باشد  نداده شد و با آن بيعي انجام       با
  . نمي باشد 
 يك جملـه اي اضـافه   4 خبر موجود در باب فقط در خبر  14خوب در   

فقهـاي  ، » م و يحرِّم الكـلام  ا يحلِّل الكلاإنم لابأس «   :تر ذكر شده بود   
 مـثلاً همـانطور كـه       ما معاني مختلفي را براي اين جمله ذكر كـرده انـد             

مال در معناي اين جملـه ذكـر        چهار احت ) ره(عرض كرديم شيخ انصاري   
ند كه ما احتمال چهارم ايشان را قبول كرديم و آن اين بود كه در الف كرد

 به اينكه آن كـلام اولـي     ه دارد عهد خارجي است و اشار    در الكلام   و لام   

كلام دومي بوجود آمدن بيع مـي       ال بوده اشكال ندارد و مراد از        كه مقابله 
ي كـه در آن     و سؤال آن  و ذيل    باشد بنابراين معناي روايت با توجه صدر      

بسيار روشن مي باشد و ديگر نيـاز        از آن سؤال    ب امام   ا وجو مطرح شده 
 بـه سـراغ احتمـالات مختلـف         مـا به بسط و شرح نداريم و لازم نيست         

  . برويم
 از حاشيه مكاسب فرموده ؛ مـراد از         15مرحوم آخوند خراساني در ص      
به اين معني كه بيـع قبـل از تمليـك و       ،  كلام در روايت مذكور بيع است       

تملّك جايز نيست ولي مقابله و گفتگو قبل از بيع جـايز اسـت بنـابراين              
 رحله مقابله و گفتگو و يحـرِّم الكـلام        يحلِّل الكلام يعني يحلِّل البيع در م      

ك به صورت ايجـاب و قبـول         قبل از تمليك و تملّ     يعني يحرِّم البيع اگر   
و بعد ايشان مي فرمايند كه حـصر در روايـت حـصر اضـافي               شود   واقع

است و حصر حقيقي نمي باشد تا اينكه ما روايت را يك كلـي حـساب                
  . لازم مي آيدكنيم و بعد بگوئيم تخصيص أكثر 

 از جمله كساني كه خيلي اصرار دارد كـه الـف و لام در الكـلام جـنس                 
) همان احتمال اول شيخ     (  مقام بيان يك كبراي كلي مي باشد         است و در  

سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب مي باشد و حتي ايـشان فرمـوده كـه                
تخصيص أكثر نيز بوجود نمي آيد ، بعد چون خود ايشان قائل به صحت              

ي باشد فرموده أظهر اين است كه بگـوئيم ايـن خبـر مخـالف               ممعاطات  
 يعني ايشان مي خواهند بگويند كـه بيـع معاطـاتي صـحيح              إجماع است 

جمـاعي در كـار     طرفي اجماع بر صحت آن داريم ، امـا إ         نيست ولي از    
  .  ن را نمي توانم قبول كنمانيست و بنده كلام ايش

كر چهار احتمال در معناي ذ در ادامه كلامشان بعد ازري خوب شيخ انصا
 دلالـت   وايت بر عدم صحت معاطات    كه اين ر  مي فرمايند   روايت مذكور   

ندارد ولي إشعار در عدم صحت آن دارد كه ما اين حرف شيخ را قبـول                
نداريم و عرض مي كنيم كه اين اخبار إشعار در عدم صحت بيع معاطاتي    

  .  ندارند
نيـز   كه مـا روايـات ديگـري     شيخ انصاري در ادامه كلامشان فرموده اند      

داريم كه دلالت دارند بر عدم صحت بيع معاطاتي و يـا إشـعار در عـدم                 
 ـ      ،   صحت آن دارند   از  13خبـر   يعنـي   اج  من جمله روايت يحيي بن حج 

 12 از جلـد     378 از ابواب أحكام العقود مـي باشـد كـه در ص              8باب  
دِ     و عنْه  «:  جلدي واقع شده است ، خبر اين است          20وسائل   نْ محمـ  عـ

 عنْ رجلٍ قَالَ    )ع(بنِ عِيسى عنْ يحيى بنِ الحْجاجِ قَالَ سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ          
ليِ اشْترَِ هذَا الثَّوب و هذِهِ الدابةَ و بِعنِيها أُربحِك فِيها كذََا و كـَذَا قـَالَ لـَا                   

خبر  . » توُاجِبه الْبيع قَبلَ أَنْ تَستوَجِبها أوَ تَشْترَيِهبأْس بذَِلِك اشْترَِها و لَا   
بن يحيي أشعري  بن محمد قبل از اين خبر را شيخ طوسي از كتاب احمد   
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 و أحمـدبن    12قمي كه از أجلاي روات ماست گرفته و شـيخ از طبقـه              
ي گـردد  به روايت قبلي برم»  عنه «:  مي باشد بنابراين    7محمد از طبقه    

 ـ           اج از روات بـسيار     ، محمدبن عيسي بن عبيد يقطيني و يحيي بـن الحج
  . خوب ما هستند و خبر سنداً صحيح مي باشد

» لاتواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها        «  : شيخ انصاري از جمله     
عـدم صـحت بيـع معاطـاتي را اسـتفاده كـرده و              كه در روايت ذكر شده      
وم مي شـود بيعـي كـه صـورت گرفتـه و بايـد               فرموده از اين جمله معل    

صورت بگيرد و از نظر امام هم صحيح است آن بيعي است كه استيجاب               
بـين باشـد پـس      در  و ايجاب داشته باشد و اين در جايي است كه لفظي            

  . معلوم مي شود كه معاطات صحيح نمي باشد
ست زيـرا ايـن روايـت        بنده عرض مي كنم كه اين حرف شيخ صحيح ني         

 موجود در معامله دارد و در مقام بيان كيفيـت خريـد و              فقط نظر به ربح   
أو تشتريها نيز بعدش ذكـر      : فروش و معامله نمي باشد خصوصاً كه كلمه         

  .   نداردبر مذكور دلالت بر عدم صحت معاطات شده بنابراين خ
 14بـر   شعار در عدم صحت معاطات دارد خ      خبر بعدي كه شيخ فرموده إ     

و  « : از ابواب احكام العقود مي باشد ، خبر ايـن اسـت              8از همين باب    
نْ          نِ الحْكـَمِ عـ نْ علـِي بـ دٍ عـ نِ محمـ عنْ عدِةٍ مِنْ أصَحابِنَا عنْ أَحمد بـ

 ـ     )ع(إسِماعِيلَ بنِ عبدِ الْخَالقِِ قَالَ سأَلْت أَبا الحْسنِ        ت إِنَّ   عنِ الْعِينـَةِ و قلُْ
          اتِ قلُـْت عامةَ تجُارِنَا الْيوم يعطوُنَ الْعِينَةَ فَأقَصُ علَيك كَيف نَعملُ قَالَ هـ
ك ده              يأتِْينَا الْمساومِ يريِد الْمالَ فَيساوِمنَا و لَيس عِندْنَا متَاع فَيقوُلُ أُربحِـ

 فلََا نزََالُ نَترََاوض حتَّى نَترََاوض علىَ أَمرٍ فـَإذَِا     يازده و أقَوُلُ أَنَا ده دوازده     
              ِجدلَا ي ريِرُ لِأَنَّهْقوُلُ الحفَي لَك ِأَنْ أشَْترَي كإِلَي بتَاعٍ أَحم َأي فرَغَْنَا قلُْت

          رِ ممِنْ غَي لْتُهقَاو َقد و بفَأذَْه ةً مِنْهضِيعئاً أقََلَّ وإِنْ       شَي سةٍ فَقـَالَ أَ لـَيعايب
                فَأشَْترَيِ لـَه بلىَ قَالَ فَأذَْهب قلُْت أْخذُْ مِنْكي َلم إِنْ شَاء طِهِ وتُع َلم شِئْت

ا         ذَلِك الحْريِرَ و أُماكِس بِقدَرِ جهديِ ثمُ أَجيِ        ه فرَُبمـ ء بِهِ إِلىَ بيتيِ فَأُبايِعـ
ا                ازددت علَ  ا قَاولْتـُه و ربمـ يهِ الْقلَِيلَ علىَ الْمقَاولَةِ و ربما أعَطَيتُه علـَى مـ

   َكُنْ شيي َرْنَا فلَماسذيِ              تَع ء فَإذَِا اشْترَىَ مِنِّي لمَ يجدِ أَحداً أغَلْىَ بِهِ مـِنَ الَّـ
ا         ء ذَلِ  اشْترَيَتُه مِنْه فَيبِيعه مِنِّي فَيجيِ     هِ و ربمـ ك فَيأْخذُُ الدراهمِ فَيدفَعها إِلَيـ

                 ا لـَم جاء لِيحِيلَه عليَ فَقَالَ لَا تدَفَعها إِلَّا إِلىَ صاحِبِ الحْريِرِ قلُـْت و ربمـ
قَالَ أَ لَيس إِنَّه لوَ شـَاء       يتَّفقِْ بينيِ و بينَه الْبيع بِهِ و أَطلُْب إِلَيهِ فَيقْبلُه مِنِّي فَ           

لمَ يفْعلْ و لوَ شِئْت أَنْت لمَ تزَدِ فَقلُْت بلىَ لوَ أَنَّه هلَك فَمِنْ ماليِ قـَالَ لـَا                   
دلُّ علـَى        :  أقَوُلُ   . بأْس بِهذَا إذَِا أَنْت لمَ تَعد هذَا فلََا بأْس بِهِ          ا يـ و تَقدَم مـ

هِ     ذَلِكلَيلُّ عدا يأتْيِ مي ة من أصحابنا    از  كليني اين خبر را     .  »   ونقل عد
  اسـتاد 36بنا بحث كرده ايم ، كليني  من أصحاكرده و ما قبلاً درباره عدة  

 واسطه ها از خودش در نقل خبر بر اين بوده كه تمامايشان داشته و دعو   

 10بعـضي از اخبـار را از        را نقل مي كرده از طرفي كليني        تا امام معصوم    
ساتيدش شنيده بوده لذا اگر تمام آنها را در سند خبر ذكر            ا نفر از    12إلي  

مي كرده بسيار مفصل و طولاني مي شـده بـه همـين خـاطر ناچـاراً در                  
جاهايي كه اساتيدش زياد هستند عدةً من أصحابنا ذكر كرده كه       بعضي از   

 أحمدبن محمدبن عيـسي و دوم       اين عدة را براي سه نفر ذكر كرده ؛ اول         
أحمدبن محمدبن خالد برقي و سوم سهل بن زياد ، البته ما بايد اين عدة               

 من أصحابنا ذكر   جامع الروّات اسامي عدة    2ر جلد   را بشناسيم كه در آخ    
بـن   بن محمد  شده است ، خلاصه كليني عن عدةٍ من أصحابنا عن أحمد          

 ـي بن الحكم كه ث    عيسي كه ثقه و جليل القدر است ، عن عل          ه و جليـل    ق
 و  5 است عن إسماعيل بـن عبـدالخالق كـه از طبقـه              6القدر و از طبقه     

  .نابراين حديث سنداً صحيح مي باشد  باستموثق 
 در مجمع البحرين سه معني براي العينة ذكـر شـده ولـي ظـاهراً معنـاي                

 انسان جنـسي را كـه       كهاينهمان است كه به عرضتان رسيد يعني        معمول  
رد مي خواهد بفروشد و براي اينكه مشتريش را از دست ندهد بـا او               ندا

 را مـي    آن جنس گفتگو مي كند و قول و قرار مي گذارد و بعداً مي رود              
خرد و مي آورد و به اين مشتري مي فروشد كه به اين جـنس و متـاعي                 

عينـة  مي شود ال واقع معامله  و   قرار   و  قول  مورد  صورت  اين    كه به 
  . يند مي گو

يت ذكر شده اين است كه شخص سائل         يك مطلب جالبي كه در اين روا      
) ع(دوازده را به صورت فارسي از امـام        يازده و ده     بعضي كلمات مثل ده   

ديده ام كه كلمات فارسي     نيز   بنده در بعضي از اخبار ديگر        سؤال كرده و  
از سـلمان پرسـيد     ) ص(مثلاً در خبري ذكر شـده كـه پيغمبـر         بكار رفته   

خلاصـه در بعـضي   ، سلمان إشكمت درد مي كند؟ سلمان جواب داد بله          
از اخبار ما كلمات و جملات فارسي نيز بكار رفته اسـت و يـك كتـابي       

ذكـر شـده   ) ع( كه در آن نام أصحاب ايراني أئمهبسيار خوبي نوشته شده   
  .توجه داشته اند ) ع( شود كه ايرانيها از اول به ائمهكه معلوم مي
شاء االله    وقت تمام شده بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن           خوب ظاهراً 

. ...   
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو     

        ينمحمد و آله الطاهر                         


